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 یدهـچک  

 ها و شرایط آن در میان وهابیون از جمله مسائلی استمسئله اجتهاد و ویژگی

؛ آن در دسترس محققین وجود ندارد اي ازشدهبنديکه اطلاعات منسجم و دسته

که بعضی از محققین بر این باورند آنان اعتقادي به اجتهاد ندارند. ايگونهبه

نویسنده بر این باور است که آگاهی از شیوه اجتهادي وهابیون و مبانی آن، یکی از 

 چرا که اطلاع از صحت و سقم این مبانی، در ؛مسائل ضروري براي محققین است

 و گشاستدر هنگام بحث با این گروه بسیار راه بسیاري از مباحث فقهی و اعتقادي

، استآنان را که بر خلاف اجماع مسلمانان  هايرفتاراعتقادات و بطلان بسیاري از 

توان با نادرستی اجتهاد آنان اثبات کرد. در این مقاله تلاش شده است تا اجتهاد می

و مباحث  شودآوري منابع آنها جمعا حد امکان از وهابیون و مسائل مرتبط با آن ت

بودن   دیگري همچون تعریف اجتهاد، چگونگی اجتهاد وهابیون، سادگی و پایین

ه اجتهاد، آسانی اجتهاد از دیدگاه ئلسطح اجتهاد وهابیون، مبناي وهابیون در مس

بیون نیز در له اجتهاد و منابع اجتهاد وهائدر مس سنّتوهابیون، نزاع وهابیون و اهل 

  است.   شدهاین نوشتار بحث و بررسی 
  

 اجتهاد، وهابیت، احمد بن حنبل، ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب گان کلیدي: واژ  
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 قدمهم  

مذاهب  علماي میان برانگیز  مقوله اجتهاد در طول تاریخ از موضوعات بحث

 آرا و نظریاتبیان شده است.  آن ات مختلف و متفاوتی دربارهیبوده و نظراسلامی 

ولی  ،آنان بیان شده است اصولی و فقهی هايمذاهب به تفصیل در کتاب يعلما

برخی از محققین  کهايگونهاست؛ به کمتر بررسی گردیدهسلفیون و وهابیون  آراي

به کتب آنان با مراجعه که حالی در ؛که آنان معتقد به اجتهاد نیستندند این باور بر

 گویند.قیاس و... سخن می ،استصحاب ،منابع استنباط ،که از اجتهاد شودمیروشن 

نه خود آنان و نه دیگران به را ات وهابیون یعلت این امر این است که تاکنون نظر

براي کسانی که مدعی  امر البته این اند.نکردهصورت منسجم و تفصیلی بیان 

سو از ترك تقلید و آنان از یک .است و نقصان بزرگی نقطه ضعف ند،اجتهاد ياحیا

و قواعد آن را به صورت  حوزهاند و از سوي دیگر محدوده، لزوم اجتهاد سخن گفته

  . اندمنسجم تدوین نکرده

و اجتهاد  ندآنان قائل به اجتهاد یابیم کهمیدرمسئله این بینانه به واقع با نگاه

 گفت توانمی جرئت به و ستا اجتهاد نوع تریننازل اجتهادشان اما کنند، هم می

آشنایی محقق با لذا . دارند برتري آنان بر جهت این اسلامی از مذاهب تمام که

مبانی اجتهادي آنان موجب خواهد شد که با دقت و آگاهی بیشتري با آنان مواجه 

به این  ،د. شاید هنگام بحث با این گروهبرس بهتري بنديشود و در مباحث به جمع

و این اجتهاد هم معتبر  ایمکردهاجتهاد  ما در این مسئله« :نقطه برسیم که بگویند

 یا مبانی اجتهادي آنان و اطلاع از صحت و سقم و در این مواقع آگاهی از ».است

   کند.آن مبانی، ما را در رسیدن به نقطه مطلوب یاري میو ضعف استحکام 

اجتهاد محدوده و منابع  یابیم که آنان ضوابط،می در وهابیونبا مراجعه به کتب 

گونه که سایر فقها و مجتهدان بدان اهتمام دارند، بیان هاي خود آنرا در کتاب
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 اند.کرده  بسنده جزئی قاعدهچند  اجتهاد وند و فقط به بیان نکاتی در باب انکرده

د لازم براي باشد که آنان تمام مسائل، حتی ضوابط و قواع امر این اینشاید علت 

 ،پردازدمیبه اجتهاد  مسائلدر این  کس هر و دانندمیاجتهاد را قابل اجتهاد 

هابی در و يعلما آراي تفاوت ادعا این شاهد. داندمیضوابط و قواعد خود را معتبر 

مذاهب دیگر تا حدودي اتفاقی و مقدمات لازم براي اجتهاد است که در  هاابزار

بودن  آسان«در بحث  در این مسئله اتفاق و وحدت نظر ندارند. حتی ولی آنها ،است

ملاحظه و خواهیم کرد را بیان آنان ي برخی از آرا» اجتهاد از دیدگاه وهابیون

    . وجود داردتعارض زیادي در این آرا خواهد شد که 

ات آنان را به یرغم تلاش وافر خود به نوشتار یا کتابی که نظرنگارنده علی  

را از دیدگاه  موضوعص و جامع بیان کند و مواضع مبهم و تاریک این طور مشخ

 هايجهت پراکندگی و عدم انسجام دیدگاهبه آنان معلوم سازد، دسترسی نیافت.

 از برخی در که شد آوريجمع هاي آنانمیان کتابهاي آنان از دیدگاهناگزیر  آنان،

در این موارد چون امکان  و ودبا یکدیگر متفاوت و حتی متناقض باین آرا  موارد

  .بسنده شدات یجمع میان آنها وجود نداشت، صرفاً به ارائه گزارش این نظر

  

 تعریف اجتهاد  

براي رسیدن  کارگیري نهایت نیروي بدنی و عقلی آدمیمعناي بهاجتهاد در لغت به

را  مادي یا فکري است. اجتهاد اصطلاحیهدف به غایت و هدف مورد نظر اعم از 

 الأحکام استنباط فی الفکري طاقته و وسعه الفقیه استنفاد«: اندچنین تعریف کرده

؛التفصیلیۀ أدلتها من الشرعیۀ
فکري فقیه در استنباط توان  کارگیري نیرو واجتهاد به ١

                                         
  .29، صالاجتهاد .1
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 رد« اجتهاد عبدالوهاب، بن  از دیدگاه محمد .»استاحکام از منابع و ادله تفصیلی آن 

 در اياست که حکم هر مسئله باور این بر او است. »رسوله الی و االله الی الامر

تلاش براي یافتن آن حکم از  مجتهد، وظیفه و است شده بیان سنّت و قرآن

براي بیان حکم شرعی به احادیث ضعیف و حتی او گاهی نصوص است و لذا 

با تعریف محمد بن عبدالوهاب، شیوه وهابیون معاصر با  ١.کندمجعول استناد می

تا  ،چرا که آنان بیشتر با نصوص سر و کار دارند ؛اجتهاد اصطلاحی همخوانی ندارد

 قیم ابن حال، با این. شرعی حکم استنباط دیگر هايبا اجتهاد در نصوص و راه

 عند به یعمل إنما الإجتهاد أن« داند:ا منحصر در موارد فقدان نص میر اجتهاد

    ٢».إجتهاد فلا النص تبین فإذا النص عدم

که شیوه  ،در بیان شیوه اجتهادي احمد بن حنبل (زید عزه)سبحانی آیت االلهکلام 

، به ست، در فهم و درك شیوه اجتهادي وهابیونا وهابیون امروز نیز شبیه شیوه او

  :کندمیبیشتر کمک  ما

پایین اجتهاد اصطلاحی که آن اجتهاد شیوه احمد بن حنبل تنها از مراتب 

 یکی را او تواننمی اجتهاد مقدار این با. بود مند بود، بهره &سایر ائمه

 آن جایگاه در که دارد هاییویژگی و شرایط اجتهاد. دانست فقه ائمه از

ط ملکه قدسی اجتهاد است که یترین این شرامهماست.  شده بحث

اما فتوا دادن با نص شود، استخراج فروع از اصول میانسان با آن قادر به 

 مطلق، اجتهاد. است اجتهاد مرتبه ترینصریحی که وارد شده است، پایین

نیازمند یک ذهن فعال که بتواند فروع را از اصول استخراج کند و سایر 

اجتهاد  که است این مشهور. اندشرایطی است که ائمه فقه بیان کرده

                                         
 .72، صالشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب . 1

 .141، ص1، جأعلام الموقعین . 2
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اد اخباریون و محدثین است که به نص حدیث فتوا شبیه اجته ،احمد

.کنندمی توقف نص فقدان موارد در و دهند می
١     

  

 در اجتهاد مبناي وهابیون  

ي اجتهاد و استقلال در رأي و نظر را دارند، اما اکثر ادعاوهابیون اگر چه 

هابیون اگر و علماي مذهب حنبلی است. نظریاتبرگرفته از آنان،  يو آرا نظریات

 ، اما منظور حقیقی و مقصود آنان چیزيدارند را سلف شیوه و آرا به گشتچه ادعاي باز

قیم و محمد بن عبدالوهاب   جز بازگشت به آراي احمد بن حنبل، ابن تیمیه، ابن

ولی خود  ،نیست. آنان تقلید از مذاهب شافعی، حنفی و مالکی را مردود شمردند

ق گشتند. در حقیقت مذهب سلفی که امروزه از سوي آنان گرفتار تقلید از افراد فو

 آن وهابیمی تی نسخه و قالب در اما ،است حنبلی مذهب همان شود،میمطرح 

  ٢».ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب يبرگرفته از آرااست مذهبی «

 مذهب از پیروي بر نویسد،می علما به خطاب که ايمحمد بن عبدالوهاب در نامه

 مذهب علی مبتدعون، لا متبّعون الحمد و الله فنحن«: دارد تصریح حنبل بن احمد

  کند؛می وصفچنین  ابن تیمیه احمد بن حنبل را این ٣».حنبل بن احمد الإمام

وضح به أیس الفاضل الذي أبان االله به الحق و الرئ و الکامل الإمام فإنه...

؛الشاکین المنهاج و قمع به بدع المبتدعین و زیغ الزائغین و شک
٤   

وسیله او حق را آشکار او امام کامل و رئیس فاضلی است که خداوند به

                                         
 .313، ص1، جبحوث فی الملل و النحلنقل از ، به145، صالسلفیۀ بین اهل السنّۀ و الشیعۀ .1

 .11، صهمان .2

 .57، ص1، جالدرر السنیۀ .3

 .254، ص12، جمجموع فتاوي ابن تیمیۀ .4
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، انحراف منحرفین و گذارانبدعتبیان کرد و بدعت را  هاو راه ساخت

  را نیز به وسیله او از بین برد.  کنندگانشکشک 

  : گویدمی ؛سلفی معاصر، دکتر علی عبدالحلیم محمود

او در اصول دین  .اهل سنّت در اصول و فروع استامام احمد، امام تمام 

به نصوص کتاب و سنّت و فهم صحیح اصحاب تمسک  ،و عبادات

. ...ورزید می
١    

 بن عبدالوهاب نیز بر تقلید این گروه از احمد بن حنبل شیخ عبداالله فرزند محمد 

  : گویدمیو درباره ارزش و جایگاه آراي ابن تیمیه و ابن قیم  کندمیتصریح 

ما در فروع تابع مذهب امام احمد بن حنبل هستیم و کسی را که مقلد 

. البته غیر این مذاهب مثل کنیمانکار نمی ،یکی از چهار مذهب باشد

عدم ضبط مذاهب آنان قابل قبول  جهترافضیه، امامیه، زیدیه و... به

این کدام از ما ما مستحق مرتبه اجتهاد مطلق نیستیم و هیچ.  نیستند...

و صحیحی از کتاب یا سنّت  آشکار، نص ايادعا را ندارد. اگر در مسئله

 پیدا ما براي آن از ترغیر منسوخ و غیر مخصص و غیر معارض با قوي

 مذهب و کنیمو یکی از ائمه اربعه قائل به آن باشد، به آن عمل می شود

دو امام  ،تیمیه ابن، قیم و استاد او در نزد ما امام ابن گذاریم.ر میکنا را

ما در هر  هاست، ولیکتاب عزیزترین از آنان هايو کتاب انداهل سنّت

 موارد همه در را او قول که کسی تنها نیستیم. آنان مقلد ايمسئله

  ٢است. ^، پیامبرپذیریم می

است که احترام به سایر مذاهب که در کلام شیخ بدان اشاره شده  گفتنی 

نزاع اهل «با سایر اظهارات و عملکرد این گروه در تعارض است که در بحث  ،است

  به مواردي از آن اشاره خواهیم کرد. » و وهابیون در امر اجتهاد سنّت

                                         
 .65، صالسلفیۀ بین اهل السنۀّ و الإمامیۀ .1

 .15، ص4، جالدرر السنیۀ .2
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مذهب محمد بن عبدالوهاب،  کرده،در کتابی که وزارت اوقاف عربستان منتشر 

   :شودمیهمان مذهب حنبلی معرفی 

أن مذهبهم فی أصول الدین مذهب أهل علماء الدعوة یصرحون فی 

المذهب  و ...فی الفروع على مذهب أحمد بن حنبل الجماعۀ و السنۀّ و

جتهاد بل یدعو تلامیذه إلى الإ - أتباعه  الذي یتبعه الشیخ و - الحنبلی 

لذلک خرج منه  ،جتهادهو أسبق المذاهب الإسلامیۀ إلى العودة نحو الإ

   1؛بن تیمیۀإسهم شیخ الإسلام على رأ علماء مجتهدون بارعون و

 اهل مذهب همان دین، اصول در آنان مذهب که اندعلماي ما تصریح کرده

 . ...هستند حنبل بن احمد مذهب تابع فروع در و است جماعت و سنتّ

لی که شیخ و پیروان او تابع آن مذهب هستند، نه تنها شاگردانش حنب مذهب

این مذهب از تمام مذاهب در بازگشت به  بلکه خواند،را به اجتهاد فرا می

این مذهب داراي مجتهدان  جهتتازتر است و به همین اجتهاد پیش

          .سلام ابن تیمیه استباتقوایی است که در رأس آنان شیخ الإ

  

 اجتهاد از دیدگاه وهابیون بودن آسان  

آن را ساده و آسان  شرایطوهابیون از جمله کسانی هستند که امر اجتهاد و 

که از نظر علماي سایر مذاهب جزء مقدمات اجتهاد را  علوم از بسیاري و دانندمی

شود، میگروه یاد  حنبل که از او به عنوان امام این  بن  احمد .دانند است، لازم نمی

  :ندکنمیگونه نقل این احمد از لذا و بود گیردر این زمینه سخت

سمعت رجلاً یسأل احمد اذا حفظ  :المناديبن عبداالله بن  قال محمد

 .لف حدیثأئتی الا، فم :الف حدیث یکون فقیهاً؟ قال ۀئاالرجل م

بیده  :قال .الف ۀئام فأربع :قال .لا :الف، قال ۀئالا، قال فثلاثم :قال

                                         
 .118، صمحمد بن عبدالوهاب و اثرها دعوة الشیخ. 1
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.هکذا و حرك یده
1َ  

حداقل حفظ چهارصد هزار حدیث  د،احم نظراز  که آیدمی از این کلام بر

  براي یک مجتهد لازم و ضروري است.صحیح 

 این اما است، فعلی علماي از ترسخت تیمیه اگر چه شرایط اجتهاد در نزد ابن 

ابن قیم آشنایی با وجوه قرآن و  است. ترساده او معاصر علماي به نسبت شرایط

ذا حمل نفسه علی إینبغی للرجل « داند:علم به اسانید صحیح و سنن را لازم می

اما  ٢،»، عالماً بالسنن... ۀسانید الصحیحن یکون عالماً بوجوه القرآن عالماً بالأأالفتیا 

و به همین  داندمی ٣»لی االله و رسولهإمر رد الأ«محمد بن عبدالوهاب اجتهاد را 

فتاواي او، ابن تیمیه و علماي وهابی در بسیاري از موارد، صرفاً  که بینیمجهت می

گویا از نظر  آنان  .گونه توضیح و تفسیري استمتن حدیث و بدون ارائه هیچ

براي استنباط حکم الهی کافی  ^صرف توان فهم کتاب خدا و احادیث پیامبر

کنند البته در بسیاري از موارد آیات و روایات را بر رأي و نظر خود تطبیق می است.

  رأي است.که همان تفسیر به

شیخ عبداالله فرزند محمد بن  آسانی امر اجتهاد از نظر وهابیون در این کلام

  هاب مشهود است: عبدالو

حدیثی براي صاحب فهم  مستقیم معناي نظر مختار این است که هرگاه 

پس ابتدا صحیح بودن حدیث را  .عمل به آن واجب است ،شدآشکار 

 اگر و کندسپس معناي آن را بررسی می بود، صحیح اگر کند،بررسی می
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  ١حجت و معتبر است. ي آن آشکار شد، آن حدیثمعنا

مذاهب، صرف فهم معناي حدیث باعث  ياما واقعیت این است که طبق آراي علما 

  .  درجه اجتهاد برسد و قادر به استنباط تمام احکام شرعی شود شود که شخصی بهنمی

 .داندگیري در شروط اجتهاد را ناشی از هواي نفس میمحمد بن عبدالوهاب سخت

  : گویدمیاو در این باره چنین 

جعل کرده است، این است که قرآن و سنّت  آن را شیطان که هاییاز سنّت

 داراي باید که است کسی مجتهد و کندرا فقط مجتهد مطلق درك می

 طوربه است ممکن که است زیاد قدرآن صفات این. باشد چنانیآن صفات

شکر خدا که این شبهه شیطانی که  . ...نشود پیدا هم عمر و ابوبکر در کامل

  ٢ از جهات متعددي مردود و باطل است. ،از ضروریات عامه گشته

  : گویدمیباره چنین  شوکانی هم در این 

هاي فروع و اصول خود به تعداد علوم لازم براي اجتهاد بزرگان در کتاب

 مجتهد براي فن هر از مختصري و است علم پنج آنها که اندتصریح کرده

   ٣ ند.کمی کفایت

توان گفت که اجتهاد از زمان ابن تیمیه به بعد سیر نزولی میبندي در یک جمع

مطالعه نصوص  وهابی،در در دوران معاصر طبق تصریح کلام بزرگان  وداشته است 

ولی در  ،و فهم متن نص کافی است. ابن تیمیه اگر چه به نصوص توجه زیادي دارد

 کندنیز استفاده می اجتهاد هايشیوه سایر از زیادي میزان به خود هاي گفتار و نوشته

. شاید علت صدور شوددیده میماي معاصر به ندرت عل آثاردر ها این شیوهکه 

نگري و عدم تفقه فتاواي عجیب و غریب از علماي معاصر وهابی، همین سطحی

                                         
 .25، صهمان .1
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رغم عدم قیم علیآنان باشد که امثال این فتاوا را حتی در کلمات ابن تیمیه و ابن 

  . کرد پیدا تواننمی  ،درك صحیح آنان از بعضی از مفاهیم اسلامی

  

 نزاع اهل سنّت و وهابیون در مسئله اجتهاد  

 را آن و اندوهابیون با تعابیر تندي به تقلید اهل سنّت از ائمه اربعه اعتراض کرده

را غیر از اقوال اشعري . ابن تیمیه مذهب سلف انددانسته کورکورانه تقلید مصادیق از

این اعتراض به قدري شدید است که محمد بن  ١.داندمی عقایددر فهم  و ماتریدي

فتوا به جواز  معاصر، دوران در گريسس سلفی معاصر و احیاگر سلفیؤم ،بعبدالوها

و این امري است که  را دارد و جماعت سنّتکه عقیده اهل  دهد قتل هر کس می

او در نامه خود به ابن  .کنندمیوهابیون امروز بنا به مصالحی آن را ابراز و اعلان ن

فقه معتقدند، به چیزي بر خلاف فهم او  عیسی که بر او احتجاج کرده بود که فقها

  :نویسدمی و داندمیشرك  بدان معتقدند،می مصطلح را که تمام مذاهب اسلا

این آیه را رسول  ،﴾رباباً من دون االلهأحبارهم و رهبانهم أتخذوا إ﴿

 اید،پیشوایان پس از او به همین چیزي که شما اسم آن را فقه گذاشتهخدا و 

ین فقه است که خداوند آن را شرك نامیده و دنبال همو  اندکرده تفسیر

من خلافی در این معنا  .معرفی کرده است »ارباب غیر از خدا«کردن آن را 

  ٢ . ...بینمبین مفسرین نمی

 يو أهوا آرامذاهب مختلف را پیروي از  يعلماپیروي از فتاواي  ،او در گفتاري

رد  :صل السادسالأ« :شیطان آن را وضع کرده است د کهدانمی یمختلف و متفرق

 ۀهواء المتفرقو الأ ءتباع الآرااالتی وضعها الشیطان فی ترك القرآن و السنّۀ و  ۀالشبه

                                         
 .67، صالسلفیۀ بین اهل السنۀّ و الامامیۀ .1
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 سایر مذاهب و حتی علماي ياو همچنین از نسبت دادن کفر به علما 1.»...ۀالمختلف

 )10 (ج السنیۀ الدرر کتاب در موضوع این از فراوانی هاينمونه .حنبلی ابایی ندارد

 درباره موضع محمد منتشر ساخته، وزارت اوقاف عربستانی که . در کتابموجود است

   :وهاب درباره تقلید چنین آمده استبن عبدال

فی کثیر من المناسبات یذم الشیخ محمد بن عبدالوهاب التقلید  و

لذلک  و ،المشرکین ^حتى جعله من الأمور التی خالف فیها الرسول

دین المشرکین مبنی على أصول أعظمها «یقول فی هذا الصدد: 

  2؛آخرهم فهو القاعدة الکبرى لجمیع الکفار أولهم و ،التقلید

 آن و کندمیدر موارد متعددي شیخ محمد بن عبدالوهاب تقلید را مذمت 

 مخالفت مشرکین با آن درباره خدا رسول که دهدمی قرار اموري از را

دین مشرکین مبتنی بر اصولی بود گوید که می باره این در و است کرده

 کفار، تمام در که است ايتقلید قاعده .ترین آن تقلید استکه بزرگ

  . دارد وجود آنها، آخرین و اولین

درباره تقلید از ائمه  الاجتهاد و التقلید ۀدلأ القول المفید فیشوکانی در رساله 

  : گویدمیاربعه فقه چنین 

اسلام کسی که  امت در که است این اجتهاد باب انسداد دروغین معناي

باقی نمانده است و وقتی که کسی باقی نماند،  ،کتاب و سنّت را بفهمد

چه بسا  ،راهی به سوي کتاب و سنّت نیست و با بسته شدن این راه

 کردند ادعا و بستند دروغ خدا به... شوداحکام بسیار زیادي که تعطیل می

راي آنان تشریع و ب که را دینی که بر آفرینش مخلوقی نیست قادر خدا که

آنان را متعبد به آن کرده است، بفهمند. گویا آنچه را که خداوند در قرآن و 

                                         
 .174، ص1، جالسنیۀالدرر  .1

 .119، صدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب 2
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نیست و تنها تا قبل از پدید  دین مطلق و دائمی ،سنتّ تشریع کرده است

آمدن این چهار مذهب اعتبار دارد و بعد از آن نه کتاب و نه سنتّی در کار 

و بر اساس  شریعت جدیدي آورده... گویا کسی آمده که براي این امت .است

 1. ...کنداحکام کتاب و سنتّ را نسخ می ،رأي و ظن خود

خود بر البانی، یکی از محققین و مبلغین وهابیت در دوره معاصر، در تعلیق 

سایر مذاهب خصوصاً  (مختصر صحیح مسلم) فقه حافظ منذريحدیثی در کتاب 

 #عیسی« :گویدو می دهدقرار می انجیل هشدمذهب حنفی را در کنار کتاب تحریف

 فقه و انجیل مثل آن غیر به نه ،کندمیحکم  سنّتو  به شرع ما و بر اساس کتاب

 ٢.داندمی سنّتاو همچنین مقلدین مذاهب دیگر را از جمله دشمنان  »....و حنفی

توجهی به  هرگز ،اولاً که داندمیشیوه مقلدین جامدي  نیزشیوه مقلدین مذاهب را 

به فتواي ائمه فقهی دیگر توجهی ندارند و آنان را  ،ثانیاً .خدا و پیامبر او ندارندگفتار 

 هاسلفی اسلام را برگزیده اسلام وي کنند. می تقلید کورکورانه که داندکسانی می

   ٣ .داند می

 ،تطهیر الاعتقاددر کتاب  ،معاصر ابن عبدالوهاب ،محمد بن اسماعیل صنعانی

  : نویسدمی )510ص(

 ولی شمرند،، اجتهاد بر خلاف آن مذاهب را جایز نمیاربعه مذاهب فقهاي

  ٤گشاید. نادرستی است که جز شخص جاهل لب به آن نمی سخن این

نیز اجتهاد و علم بزرگان وهابیت را قبول  سنّتعلماي بزرگ اهل  ،در مقابل

درباره  میابن حجر هیت ،نمونه رايب فراوانی در این باب دارند. هايندارند و گفتار
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  : گویدمیچنین  ابن تیمیه

 کرده ذلیل و کر و کور و گمراه و خوار را او خدا که است کسی تیمیه ابن

اعتقاد ما درباره او این است که او .  کلام او هیچ ارزشی ندارد.... ... است

 از پرهیز. به ...است غلو اهل و جاهل و کنندهگمراه و و گمراه گذاربدعت

 توجه دیگران و جوزي قیم ابن شاگردش و تیمیه ابن هاينوشته به اینکه

    ١...کنی! 

الصواعق  نیز در کتاب ،برادر محمد بن عبدالوهاب ،سلیمان بن عبدالوهاب

   داند:میاز پیروان او را مجتهد ن یک، وي و هیچلهیۀالإ

یستنبط من  السنۀّ، و فإن الیوم ابتلی الناس بمن ینتسب إلى الکتاب و

إذا طلبت منه أن یعرض کلامه على  لایبالی بمن خالفه، و علومهما، و

 بمفهومه، و أهل العلم لم یفعل، بل یوجب على الناس الأخذ بقوله و

هو لم یکن فیه خصلۀ واحدة من  هذا و من خالفه فهو عنده کافر.

کلامه على راج فمع هذا  االله عشر واحدة، و لا و جتهاد، وخصال الإ

  ؛کثیر من الجهال، فإنا الله وإنا إلیه راجعون

 منسوب سنّت و کتاب به را خود که اندمردم امروز مبتلا به کسی شده

کند و توجهی به گفتار مخالفین خود کند و از علوم آن دو استنباط میمی

 پذیرد، ندارد. اگر از او بخواهی که کلام خود را بر عالمان عرضه کند، نمی

داند و مخالفانش بلکه پذیرفتن قول و مفهومش را از سوي مردم لازم می

شمرد، این در حالی است که یکی از صفات اجتهاد در او وجود را کافر می

ندارد، بلکه یک دهم یک صفت نیز در او وجود ندارد و با وجود این 

   ٢کلامش در میان بسیاري از جاهلان انتشار یافته است... .

                                         
 .47- 46صوهابیت از دیدگاه اهل سنّت،  .1
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  اجتهادمنابع  

  : گویدمیدر بیان ترتیب منابع چنین  ،محمد بن عبدالوهاب دفرزن ،شیخ عبداالله

   :واي احمد مبتنی بر پنج اصل بودافت

 فتوا آن اساس بر کرد،که اگر نصی پیدا می است یکی از آنها نصوص

  . ...کردتوجه نمی کست هیچداد و به مخالفمی

بعضی از صحابه  براي فتوایی اگر که که بود صحابه فتواي دوم اصل

. رفتنمیدیگر  ادله سراغ به شناخت،نمی مسئله آن در مخالفی یافت کهمی

را گفتار بلکه تقواي در  دارد، وجود اجماع که گفتاو در این مواقع نمی

با آن، قول صحابی که پیدا نکردم  مطلبی که گفتمی و کردرعایت می

  . ... را کنار بگذارم

ترین آنها بود که در هنگام اختلاف اقوال اصحاب، نزدیکاصل سوم این 

 اگر. شدنمی خارج صحابه اقوال از و کردانتخاب میبه سنّت و کتاب را 

 به و کردمی ذکر را اختلافات ،شدنمیي او ثابت برا اقوال از یکی موافقت

   .کردنمی حاصل جزم قولی

 آن مسئله،در البته اگر  است، ضعیف و مرسل حدیث به اخذ چهارم اصل

س اوجود نداشته باشد. او این نوع احادیث را بر قی ،امري که آن را دفع کند

که نبود طل و منکر با حدیث ضعیف، حدیث از او منظور و دادترجیح می

قسیم حدیث  ،روات آن متهم باشند، بلکه منظور او از حدیث ضعیف

اجماعی بر خلاف آن  یاصحیح است. اگر در مسئله اثر یا قول صحابی و 

 از احدي. بود قیاس به عمل از برتر ضعیف حدیث به عمل کرد،پیدا نمی

 احمد نزد اگر. هستند اصل این موافق الجمله  فی اینکه مگر نیست، ائمه

 قیاس یعنی پنجم اصل به بود،نص، قول صحابی، اثر مرسل یا ضعیف نمی

  ١.دبرمی به کارکه در حال ضرورت آن را کرد می رجوع

                                         
 .20، ص4، جالدرر السنیه . 1
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  قرآن .1

قرآن است. ابن تیمیه درباره تقدیم قرآن بر  ،اولین منبع اجتهاد از نظر تمام مذاهب

  : گویدمیسایر ادله 

اول استدلالات قرآنی را بیان کند که همانا  ،شایسته است که مبلغ دین

قرآن نور و هدایت است و سپس سنّت رسول خدا و امامان را بیان کند... 

 را قرآن سنّت، که چرا کردند،کتاب و سنّت احتجاج میعلما اول به  1.

 باشد، شده منسوخ سنّت با که نیست چیزي قرآن در و کندنمی نسخ

ست و غیر هآن قر در آن منسوخ باشد، ناسخ چیزي قرآن در اگر بلکه

   ٢شود.قرآن بر قرآن مقدم نمی

  . پذیردمیرا ن سنّتابن تیمیه همانند احمد بن حنبل تخصیص کتاب به 

  سنّت .2

نبوي دومین منبع اجتهاد در نزد وهابیون است. فقهاي حنبلی عقیده  سنّت

داراي  ،چه متواتر و چه غیر متواتر، چه مسند و چه مرسل ،دارند که هر خبري

ابن  ٣.جست استناد آن به و گرفت بهره آن از استنباط امر در توانمیاعتبار است و 

دارد و به نظر او تمام مسائل فروع  سنّت) تأکید(کتاب و  نصوصتیمیه بر مرجعیت 

احکام مستقل نیستند. ابن قیم  يدیگر در انشاگردد و ادله میبر  سنّتبه کتاب و 

نیامده است، به معناي  سنّتدر کتاب و مضمون آن نیز پذیرش حدیثی را که 

   ٤.داندمیاطاعت از رسول 

تقسیم  متواتر سنن و متواتر سنّت به را سنّت ،بنديمابن تیمیه در یک تقسی

                                         
  .9، ص20، جمجموع فتاوي ابن تیمیۀ.  1

  .202، ص،19، جهمان .2
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که در صورت فقدان حدیث  ستاسنن آحاد  ،از سنن متواتر او که منظور کندمی

که مفید علم  داندمید. ابن تیمیه حدیث متواتر را حدیثی رو میسراغ آن  ،متواتر

- می آن طرق از یکی را عدد کثرت و داندمیباشد و آن را منحصر به کثرت عدد ن

 مسئلهرا قول ضعیف در  انحصار حدیث متواتر به کثرت نقل همچنین او .شمارد

 تصدیقی قبول یا و او ضبط یا و تدین مثل راوي صفات با تواتر او نظر از. داندمی

  ١.شودمی حاصل او حدیث عملی یا

: گویدمی باره این در و پذیردمیابن تیمیه حجیت خبر واحد را به طور مطلق ن

در نزد ابن تیمیه،  2».العلم یفید واحد کل خبر إن یقل لم العقلاء من أحداً فإن«

   :به آن عمل کرده باشند که علما خبر واحد در صورتی معتبر است

ثانی من الأخبار فهو ما لایرویه إلا الواحد العدل و نحوه لو أما قسم ا

بالقبول عملاً به أو  ۀممعناه، و لکن تلقته الأ یتواتر لفظه و لاو لم

من  ^محمد أمۀعند جماهیر  فهذا یفید العلم الیقینی تصدیقاً له...

. خرین...ولین و الآالأ
3  

 ،اگر قول صحابی و اجماع بر خلاف آن نباشد نیز درباره حدیث مرسل و ضعیف

   ٤نند.کمیعمل 

اگر چه ابن تیمیه بر مرجعیت نصوص و تمسک به آن تأکید دارد، ولی در موارد 

کند که احادیث بسیاري می ادعااو  .عقایدش را بر نصوص ترجیح داده است فراوانی

بینیم که کنیم، میکه به منابع حدیثی مراجعه میاند، اما هنگامیساختگی و جعلی

                                         
  .51، ص18، جمجموع  فتاوي ابن تیمیه .1

 .115، ص1، جمنهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد .2

 .117، صهمان .3

 .20، ص4، جالدرر السنیۀ 4
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اند. است و بسیاري از علما آن را پذیرفتهحدیث مذکور داراي سند صحیح و یا حسن 

  : گویدمیابن حجر عسقلانی در این باره چنین 

 بود، ندیده را آنها مصادر که را خوب احادیث از بسیاري هایشردیه در او

 انسان ولی کرد،می اعتماد بود، ذهنش در آنچه به او زیرا است؛ کرده رد

به  توهین در افراط اوسیان است و چه بسیار مواردي که ن معرض در

 #علیبه حضرت توهین  ورطه او را به ،)حلی علامه(رافضی کلام

   ١است. کشانده

  قول صحابی یا اثر .3

 قدرآن احمد. روندمیسراغ اقوال صحابه و تابعین  ،هنگام فقدان نص درحنابله 

 داندمیو مصدر فقه بعد از اجماع  اجتهاد ارکان از رکنی را آن که دارد اعتماد آن بر

معتبر  سنّتابن تیمیه قول صحابی را از باب رجوع به  ٢.است مقدم قیاس بر که

  ٣شود.میپذیرفته  ،با اقوال سایر صحابی تمطابقدر صورت  که داندمی

اجماع صحابه همراه با عصمت و ملازم حق است، اما قول  ،در نظر ابن تیمیه

 ،ثانیاً .مخالف با قول صحابی دیگر نباشد ،صحابی در صورتی حجت است که اولاً

اگر قول صحابی شهرت یابد و مورد انکار دیگران قرار  ،ثالثاً .مخالف نص نباشد

در صورت اختلاف  4.شودمیست که اجماع اقراري نامیده ا نگیرد، اقرار بر قول او

ابن تیمیه در  ٥.شودمیانتخاب  سنّتترین آنها به قرآن و نزدیک ،اقوال صحابی

قول صحابی را بر حدیث صحیح السند ترجیح  گاهییی دارد که ادعاحالی چنین 

                                         
 .لسان المیزان، به نقل از 43، صوهابیت از دیدگاه اهل سنّت .1

  225، صمعالم و ضوابط اجتهاد .2

  .200، صمعالم و ضوابط اجتهاد .3

 .106، صابن تیمیۀ .4

 .20، ص4، جالدرر السنیۀ .5
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است که  درباره متعه ^از آن جمله ترجیح قول عمر بر حدیث پیامبر وداده است 

  داده است.  نسا در نهایت فتوا به تحریم متعه

  اجماع .4

 .است شرعی احکام از میحک در رأییاجماع در اصطلاح به معناي اتفاق و هم

 اعتبار سنّت اهل بزرگان از بعضی یا و صحابه اجماع تنها ،حنبلی فقهاي نزد در

. درباره داندمیتباع ب الإجوا و اربعه را حجت ياحمد اجماع منقول از خلفا ١.دارد

 درباره است. وي رأيهم  حنبل بن احمد با نیز او که گفت توانمیابن تیمیه 

  گوید: مین صحابه چنین دورا از بعد اجماع حصول سختی

و أما ما بعد ذلک  ۀع هو ما کان علیه الصحاباي الإجمألکن المعلوم منه 

فیما یذکر من الإجماعات  اءفتعذر العلم به غالباً و لهذا اختلف العلم

  .ۀبعد الصحاب ۀالحادث

اند، اما بعد است که صحابه بر آن اجماع داشته (قطعی) آن اجماع معلوم و

از آنان در اغلب موارد علم به حصول اجماع ممکن نیست و لذا علما در 

   ٢.هاي حاصله بعد از صحابه اختلاف دارنداجماع

اجماع قطعی که هرگز خلاف نص  ییک :ددانمیاجماع را دو نوع  ،ابن تیمیه

ی است که اقوال یهمان اجماع اقراري و استقرا و ایناجماع ظنی  نیست و دوم

اگر را احتجاج به این اجماع  . ويعلما را استقرا کرده و در آن مخالفی نیافته است

 داند؛ میجایز نرا در مقابل این اجماع اما کنار گذاشتن نصوص معلوم  داند.میچه جایز 

 به داند،او همچنین مخالف اجماع قطعی را کافر می .را که این حجت ظنی استچ

                                         
 .188، صمنابع اجتهاد .1

 .341، ص11، جمجموع  فتاوي إبن تیمیۀ .2 
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  ١.ظنی اجماع مخالف خلاف

پذیرد و براي آن شرطی میاجماع را به طور مطلق محمد بن عبدالوهاب اما 

 إذا العلم أهل أن بینکم و بینی خلاف لا و«: گویدمیدر این باره او  کند. میذکر ن

 إلی إما...خالفنی من أدعوا أنا و«: گویدمی دیگر جاي در. »اتباعهم وجب أجمعوا

 حجیت در او رويزیاده. »العلم أهل إجماع إلی إما و االله سنۀ إلی إما و االله کتاب

 قولهم: أما و«: کندف امت را رد میاختلا به قائلین قول که است قدري به اجماع

  2.»عذاب ۀو الفرق ۀفی الجماع الرحّمۀ بل باطل فهذا "رحمۀ إختلافهم"

ي ادعااجماع بر خلاف هرگاه که شود میگونه برداشت از رفتار وهابیون این 

، »جماع فهو کاذبمن ادعی الإ« که آورندمی، این حرف احمد را به زبان باشدآنان 

باره کلام . درکنندمیي اجماع ادعا ي آنان باشد،ادعاکه اجماع موافق میهنگا اما

 این و کرددر موارد متعددي به اجماع استناد میوي که  د توجه داشتبایاحمد حنبل 

به زبان آورد که مدعی اجماع در مسئله خلق  »بشر مریسی« با مواجهه در را کلام

 اجماعی به جز«: گویدالبانی از کسانی است که درباره اجماع اینچنین می 3قرآن بود.

 که برسد چه است، غیر آن ناممکن تصور شود،می دانسته دین از بالضروره که

  4.»بگوییم سخن آن وقوع از بخواهیم

 نگرند میبا دیده تردید  کند،صحت اجماعاتی که ابن تیمیه نقل می بهبعضی از علما 

 کرده تحریف را سخن آنان و نبوده صادق مخالفین آراي بیان در او که گویندمی و

                                         
  .181، صمعالم و ضوابط الاجتهاد .1

 .74، صالشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب .2

 .271، ص19، جمجموع فتاوي ابن تیمیۀ؛ 81، صالسلفیۀ .3
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 کند اقوال، اجماعات و تفاسیري را نقل می سلف، از تیمیه ابن که گویندمی مثلاً است؛

را  چیزي چنین آنان که کندمی نقل را اقوالی علما از یا ندارد خارجی وجود که

 و اصحاب از وارد شده تفاسیر تمام که کندمی نقل جایی در تیمیه ابن. اند نگفته

را خوانده است و کسی را نیافته که آیه یا حدیثی را که درباره  تفسیر یکصد بر افزون

 تأویلات کند،به کتب تفسیر مراجعه میهرگاه محققی اما  ،تأویل کند ،صفات است

   ١بیند.می سلف و اصحاب از را زیادي

  قیاس .5

بن   احمد ٢.قیاس در اصطلاح برابري میان فرع و اصل در علت حکم است

. ابن رفتمیسراغ قیاس  ،و اجماع ،اگر چه ضعیف باشد ،سنّتبعد از قرآن،  حنبل

 درء تعارض العقل و النص کتاب در و داندمیتیمیه قیاس صحیح را مخالف نص ن

 دانند،میمخالف قیاس  را از مسائل فقهی رخیاین کلام بعضی از فقها که ب با رد

مواردي که شخص « گوید:می او. است قیاس موافق آنها تمام که کندمی اثبات

 ،در واقع مخالف قیاسی است که او منعقد کرده است بیند،میآنها را مخالف قیاس 

  : گویدمیابن قیم نیز  ٣».مر صحیح و ثابت استنه قیاسی که در نفس الأ

که مخالف قیاس صحیح که مطابق  ايه مسئلهدر دین و منقولات صحاب

طور که عقل صحیح همین همان شود؛پیدا نمی ،با اوامر و نواهی است

  ٤. طور است...

                                         
 .462، صالسلفیۀ بین أهل السنّۀ و الشیعۀ .1
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  مصالح مرسله .6

عبارت است از تشریع  ،مصالح مرسله در اصطلاح گروهی از دانشمندان اهل سنتّ

 مواردي در اندیشی مصلحت و رأي مبناي بر نو هايحکم براي حوادث واقعه و پدیده

منبع احکام مصالح مرسله را  ،غالب علماي حنبلی ١.است نشده وارد نصی که

ت که مجتهد در یک فعل . مصلحت مرسله از دیدگاه ابن تیمیه این اسشمرند نمی

ابن تیمیه برداشت  کلمات. از کندمین نفی را آن شرع که بیندمی یمنفعت راجح

 هراس مصلحت به دادن اعتبار از ،اشتباه و گمراهی دلیل احتمال به او که شودمی

  : گویدمیچنین  باره این در .دارد

مصالح را درك کردند و در استنباطات فقهی  لسلهبسیاري از علما یک س

که بسیاري از آنها در شریعت ممنوع بود و آنها درحالی ؛آن را به کار بردند

عده بسیاري مصالحی را که شرعاً اعتبار آنها  ،و در مقابل دانستند،نمی

ات و مستحبات ترك رها کردند و به دنبال آن بسیاري از واجب ،لازم بود

   ٢.شد و یا ندانسته در وادي محرمات و مکروهات افتادند

 ،ابن تیمیه به علت عدم درك بسیاري از مصالح از سوي انسان ،طبق این بیان

 داند.میرا معتبر نمصالح مرسله 

 را آن و دهدمیمصلحت را گسترش  ابن قیم دامنه اعتبارتیمیه،  برخلاف ابن 

  : گویدمی او دانسته است. معتبر ذاتاً را آن شارع که داندمی امري

 ،اگر انکار منکر مبنا و اساس شریعت بر حکم و مصالح بندگان است...

تر و بزرگ يدر نزد خدا و رسول منکرفعل مستلزم چیزي باشد که آن 

پیامبر در جنگ از قطع .  مبغوض است، انکار آن منکر جایز نیست...

                                         
 .332، صمنابع اجتهاد .1
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احتمال پیوستن اصحاب به مشرکین که در نزد خدا  دلیلدستان به 

.کردنهی می است، ترمبغوض
١   

  : گویدمیدر جاي دیگر 

اقامه حق و عدل و  ،خداوند متعال بیان کرده که مقصودش از احکام شریعت

دست آید و عدل ههر راهی که حق ب ازپس  .قیام مردم به قسط است

 بذاته وسائل و هاحکم به مقتضا و موجب آن واجب است. راه ،شناخته شود

  ٢.ستاکه مقاصد شرع  استبلکه مراد آن غایاتی  ،د نیستمرا

 خاطر به خدا، رسول و صحابه زمان در که کندمی نقل نیز هاییها و نمونهوي مثال

  عدول شده است.  میموع قواعد از ،کردهمیمصالحی که اقتضا 

  عیسد ذرا .7

 حرام به رسیدن موجب که ايع در اصطلاح این است که هر وسیلهیذراسد 

 عملی هر از معتقدند قیم ابن و تیمیه ابن حنبل، بن احمد. شود ترك باید ،شودمی

و حکم به حرمت بسیاري از  شود جلوگیري باید ،گیردمی قرار حرام مقدمه که

حرمت وارد شدن زنان به قبرستان از علت ع است. یآنان همین سد ذراموارد در نزد 

همین است که با رفتن آنان به قبرستان و گریه و زاري آنها  در قبرستان،  ،دیدگاه آنان

ابن قیم  .دهد می روي حرام عمل و شودسر و صورتشان در مقابل نامحرم آشکار می

   گوید:میدر این باره چنین 

طرق تفضى إلیها کانت  و ا بأسبابلما کانت المقاصد لایتوصل إلیها إلّ

له  و ب تعالى شیئاًأسبابها تابعۀ لها معتبرة بها... فإذا حرم الرّ طرقها و

ولو  ..لتحریمه. یمنع منها تحقیقاً ه یحرمها ووسائل تفضی الیه فإنّ طرق و

 اًإغراء للتحریم و الذرائع المفضیۀ الیه لکان ذلک نقضاً أباح الوسائل و

                                         
  .14، ص3، جأعلام الموقعین.  1
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   1؛ ..علمه یأبی ذلک کل الإباء. تعالى وحکمته  للنفوس به و

و  از آنجا که تنها راه رسیدن به مقاصد، اسباب و طرق منتهی به آن است

اسباب به تبع مقاصد معتبر هستند، اگر خداوند چیزي را حرام کرد و براي 

آن حرام وسایل و مقدماتی باشد، پس آن مقدمات براي جلوگیري از 

بود، اگر آن وسایل و مقدمات حرام، مباح میمحرمات نیز حرام است... . 

بود و موجب تحریک نفوس براي ارتکاب آن این نقض آن تحریم می

   شد که حکمت و علم خداوند از این امر منزه است. محرمات می
  

سد  تمسک به رايب احتمالات زیادي ،با این نگاه اما واقعیت این است که

کرد که این نوع نگاه دامن هر نوع فعل  ادعاآید و شاید بتوان میپدید ع یذرا

 باشد، هابراي سنگ ممکن است نیت نمازگذار در مسجدمثلاً  گیرد؛میعبادي را 

... . لذا این نوع نگاه به سد ذرایع و غیر خدا باشد ،یا نیت محرم براي حج و عمره

کتفا کرد؛ صحیح نیست و به فرض پذیرش سد ذرایع، باید به موارد منصوص در شرع ا

شود، اما در موارد مشکوك به صرف چرا که در این موارد حتماً به حرام منتهی می

توان حکم به حرمت داد. پیروان وهابیت این سؤال را باید پاسخ وجود احتمال نمی

دهند که چرا در مواردي همچون مصالح مرسله و یا احکام عقلی، دامنه حکم عقل 

  ؟شودسد ذرایع آزاد است و محدود نمیشود، اما عقل در محدود می

  عقل .8

 شناسدنمی احکام درك در مستقل عنصر را عقل او که آیدابن تیمیه بر می سخناناز 

  : گویدمی و. اآمده است سنّتو معتقد است که تمام احکام در کتاب و 

 بتی از تمجید ادعاي حقیقت در دارند، عقل از تمجید ادعاي که کسانی

در هدایت و ارشاد  تنهایی به عقل هرگز. اندنامیده عقل را آن که دارند
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  1.فرستادوگرنه خداوند رسولان را نمی ،کافی نیست

 این نوع عقل که گویدمی و پذیردمیعقل صریح را  در جاي دیگر ابن تیمیه

   :مخالفتی ندارد سنّتبا قرآن و 

للعقل  لیس ذلک مخالفاً أئمتها، و ما اتفق علیه سلف الأمۀ و و

 لیس فی الکتاب و فإن ما خالف العقل الصریح فهو باطل، و ؛الصریح

لکن فیه ألفاظ قد لایفهمها بعض الناس أو  الإجماع باطل، و السنّۀ و

  ؛السنّۀ فالآفۀ منهم لا من الکتاب و .یفهمون منها معنى باطلاً

آنچه سلف و امامان بر آن اتفاق دارند، مخالف عقل صریح نیست. آنچه 

خالف عقل صریح باشد، باطل است و در کتاب و سنّت هیچ امر باطلی م

وجود ندارد، و لکن در آنها الفاظی وجود دارد که بعضی از مردم معنایشان 

فهمند. در این موارد اشکال از فهمند یا از آنها معناي باطلی میرا نمی

   .مردم است، نه از کتاب و سنّت
  

 عقل جنتای به تیمیه ابن که کندمیش تأکید اابن تیمیه ابوزهره نیز در کتاب

  .ندارد اعتماد مجرد

بازي با الفاظ  ینوع ولیه مقبول و زیباست، اما گویاتیمیه در نگاه ا کلام ابن

تیمیه   کند. پیروان فکري ابناست و او معناي عقل صریح و عقل مجرد را بیان نمی

بیان کنند که آیا عقل بشري از نظر آنان در استنباط احکام جایگاهی باید صریحاً 

نظر  حنابله هايکسی که در کتاب« گوید:میسید احمد  شیخ معتصمدارد یا نه؟ 

انسان پی عقل و فطرت  یا مخالفبا یکدیگر متناقض  عقاید سلسله به ،کندمی

شود که عقل در برداشت میاز کلمات وهابیون و نظریات مخالفان اینچنین  2.»بردمی

                                         
 .20، صگريسلفی .1

 .17، صهاشناخت سلفی .2
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در حالی  از سوي وهابیون در استنباط احکام عقلجایگاه رد  نزد آنان جایگاهی ندارد.

  .کندبه تعقل و تفکر دعوت می فراوانیکه خداوند در آیات است 

  

 ديـبنعـجم  

 وترین نوع اجتهاد است ند، اما اجتهاد آنان نازلوهابیون اگر چه قائل به اجتهاد

اصولیون دانست، بلکه اجتهادي نزد  توان اجتهاد آنان را همان اجتهاد اصطلاحیمین

انگارند و سایر اخباریگرا و ظاهرگراست؛ چرا که آنان اجتهاد را امري بسیار ساده می

منابع  آنان در میان .داننداند، ضروري نمیشرایطی را که علما براي اجتهاد ذکر کرده

سر و کار دارند و استفاده از سایر منابع اجتهاد و  سنّتبیشتر با نصوص قرآن و 

عبارت به شود.میبه ندرت از آنان مشاهده  سنّتحتی اجتهاد در نصوص قرآن و 

گیرد، آن هم دیگر، گستره اجتهاد در نزد وهابیت، ظواهر آیات و روایات را در بر می

   شود.نمی دیده و تفریع فروع بر اصولدر حد نازل، اما اجتهاد در ما لانص فیه 

وهابیون اگر چه مدعی اجتهادند و با تعابیر تندي به تقلید علماي اهل سنتّ از ائمه 

اي که البانی مقلدین مذاهب را از جمله دشمنان سنتّ گونهاند، بهاربعه اعتراض کرده

داند، اما مبانی اجتهادي آنان، همان فتاواي احمد بن حنبل، ابن تیمیه، ابن قیم و می

مد بن عبدالوهاب است. آنان با ادعاي استقلال در اجتهاد، مذاهب دیگر را  کنار مح

تیمیه و محمد بن   گذاشتند، اما در عمل پیرو آراي مذهب حنبلی با محوریت افکار ابن

  . عبدالوهاب شدند

گویند و بزرگان خود را برترین وهابیون از احیاي اجتهاد در دوران معاصر سخن می

تیمیه و نه دیگر بزرگان آنان   بن حنبل و نه از ابن  انند، اما نه از احمددمجتهدان می

کتابی مدون درباره مبانی اجتهاد و منابع فقهی مورد قبول آنان در دسترس نیست.  این 

  آید. شمار میامر براي مدعیان اجتهاد در دوران معاصر، ضعف بزرگی به
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